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In judicial divorce, when a couple is neither satisfied nor divorced, the religious 

judge divorces the wife for specific reason and at the wife's request. What is 

important in the context of divorce is its nature, because it has different effects 

depending on that nature. The issue of divorce is controversial. A group believes 

that it is reciprocal while the other group holds a different perspective, asserting 

that each of these views has important and fundamental issues. In this article, by 

expressing the right to refer to the reform of the divorce, the problem of redressing 

the divorce is resolved and there is no violation of the rule of divorce. The present 

article reviews the contents of verses 228, 229 and 231 of Surah Baqarah, 

criticizing the viewpoint of the well-known jurisprudent that argues that the will of 

reform is not a condition. It also examines the various views on this matter, and 

finally, affirms the existence of this condition as necessary for the referral. 
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خاا،، هسسار او را طالاق     یطیق باشد حام  شر  در شارا به طلا یزوج راض نکهیبدون ا ،ییدر طلاق قضا
بار آن   یبائن بودن آن است چرا مه آثار متفااوت  ای یرجع ،ییاز مباحث مه  در مورد طلاق قضا یکی. دهد یم

بائن  دانند، یآن را بائن م گر،یاست و گروه د یرجع ،ییمه طلاق قضا اند دهیعق نیبر ا ی. گروهگردد یمترتب م
 نیاست. در ا ییطلاق قضا عیبودن، باعث نقض غرض از تشر یانطباق ندارد و رجع یفقه نیمواز بودن آن، با
حال   ییدانساتن طالاق قضاا    یمشکل رجعا  ،یاشتراط حق رجو  به اراده اصلاح در طلاق رجع انیمقاله با ب

ن سااما  یانتقااد -یفیحاضر مه باه رو  توصا   جستار. دیآ ینس شیو نقض غرض طلاق حام  ه  پ شود یم
 231و  229، 228 اتیا مضاسون آ  دانناد،  یمشهور، مه اراده اصلاح را شرط رجو  نس دگاهیاست، با نقد د افتهی

وجاود   تاا یقرار داده اسات و نها  یمختلف راجع به آنها را مورد نقد و بررس یها دگاهیو د یسوره بقره را واماو
 .داند یلازم م و رج یشرط را برا نیا

 کلیدواژه:
  اراده اصلاح،
 حق رجو ، 

 طلاق قضایی، 
 .طلاق رجعی
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 171           جعفری و دهقان / با اشتراط رجوع به اراده اصلاح ییضاطلاق ق تیبرون رفت از چالش ماه

 

 مقدمه
طلاق رجعی طلاقی است ماه در آن زوج در ایاام    .دشو می طلاق در دانش فقه و حقوق اسلامی به دو قس  رجعی و باتن تقسی 

جعفاری  ) جریاان دارد  ،دو احکام زوجیت باین آن  ةتواند به مطلقه رجو  مند و در این صورت بدون نیاز به عقد جدید هس عده می
نگارنادگان ایان   به نظار   ،هرچند ؛طلاق رجعی طبق نظر مشهور مطلقه در حک  زوجه است ةدر ایام عد(. 448 :1400 ،لنگرودی

طلاق رجعای باین    ةاحکام زوجیت در ایام عد ةشده بین زوجیت حقیقی و حکسی معنایی ندارد و در حقیقت هس تفاوت قائل ،مقاله
رفاع   زوجیات باین دو طارف مااملا      ةطلاق بائن طلاقی است مه در آن رابطا (. 1402، جعفری و دهقان) زن و مرد ثابت هستند

طلاق خلع و مبارات . و زوج برای رجو  به زوجه اولویتی نسبت به سایرین ندارد استبر عقد جدید شود و بازگشت آن متوقف  می
فقها و حقوقادانان رجاو  زوج در طالاق رجعای را ایقاا       (. 448 :1400جعفری لنگرودی، ) شوند از انوا  طلاق بائن محسوب می

 :3ق، ج  1408محقاق حلای،   ) ثیری نداردأضایت مطلقه در آن تزوج است و رضایت یا عدم ر ةیعنی فقط وابسته به اراد ؛دانند می
هسچنین طبق قانون مدنی رجو  به هر لفظ یاا فعلای ماه دلالات بار       (.702: 1396 ،ماتوزیان ؛15 :2ج ، ق 1413سبزواری،  ؛2

  را ها  شارط   و حتای بعضای از فقهاا قصاد رجاو      (702: 1396، ماتوزیان)شود  رجو  مند و هسراه با قصد رجو  باشد واقع می
زوج چاه   بناابراین در نتیجه هدف زوج از رجو  در تحقق و اعتبار رجو  اهسیتی ندارد و (. 311 :2ق، ج  1434 ،خسینی)دانند  نسی

طلاق قضایی یا طالاق ولایای طلاقای اسات توساط      . گردد رجو  مند زن به زوجیت برمی ،چه به قصد زندگیو  ،به قصد اضرار
از فقهاا و  برخای   .شاود  در شرایطی خا، و به درخواست زوجه انجام مای ( 448 :1400لنگرودی،  جعفری)حام  شر  یا دادرس 

 .دانند مه هر یک از این دو نظریه با اشکالات مهسی مواجه هساتند  طلاق قضایی را رجعی و گروه دیگر آن را بائن میحقوقدانان 
ن ئد و از ساوی دیگار باا   شو جو  مرد موجب نقض غرض میر، حق رجو  داشته باشد اگر طلاق قضایی رجعی باشد و مرد مطلقا 

باید این  . بنابراینمنصوصه طلاق رجعی است دانستن طلاق نیاز به نص دارد مه در مورد طلاق حام  وجود ندارد و در موارد غیر
مشاکل حال    اصالاح باشاد   ةدر صورتی مه حق رجو  مرد در طلاق رجعی مشاروط باه اراد  . ای دیگر حل مرد هوچالش را با شی

زیرا حق رجو  منحصار   .رجو  اثر ندارد ،هرچند طلاق رجعی است ،مند زیرا در مواردی مه زوج به قصد اضرار رجو  می .شود می
با عنایت به اینکه قرآن مری  یکی از منابع اصلی فقه است و اینکه بحث طلاق  .اصلاح داشته باشد ةبه مواردی است مه زوج اراد

اصالاح در آیاات قارآن از نگااه      ةده، لازم و شایسته است بحث اشتراط رجو  زوج به ارادشدر قرآن مطرح  به طور مفصل تقریبا 
 .فقهی مورد بررسی قرار بگیرد

 آیات محل بحث .۱

 .اند سه آیه در قرآن مری  به طور خا، به بحث رجو  اشاره مرده

 اول ةیآ. 1. 1

وَالْیَاوْمِ الْاِخِرِ   ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُسْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِای أَرْحَاامِهِنَّ نِنْ مُانَّ یُاؤْمِنَّ بِاللَّاهِ       وَالْسُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ»

« نَّ بِالْسَعْرُوفِ وَلِلرِّجَاالِ عَلاَیْهِنَّ دَرَجَاةَ وَاللَّاهُ عَزِیازَ حَکِای        وَبُعُولَتُهُنَّ أحََقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَلِکَ نِنْ أَرَادُوا نِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلیَْهِ

و  [عدده نگده دارندد   ] انه دیدن و پاک شدن انتظار بكشنديزنان مطلقه باید به مدت سه مرتبه عادت ماه(؛ 22۸/ بقره)

هایشان آفریده کتمان کنندد و   دا در رحمها حلال نيست که آنچه را خ اگر به خدا و روز رستاخيز ایمان دارند برای آن

سزاوارترند در صورتي که ( در این مدت، از دیگران) گرفتن زندگي زناشویي ها و از سر همسرانشان برای بازگرداندن آن

ای قدرار داده شدده و    هاست حقوق شایسته راستي خواهان اصلاح باشند و برای آنان همانند وظایفي که بر دوش آن هب

 (.الله مكارم آیت ةترجم. )است آنان برتری دارند و خداوند توانا و حكيممردان بر 

 اصلاح ةواژ یشناس مفهوم .1. 1. 1
 مصدر ثلاثی مجرد آن صلاح و صلوح به معناای ضاد فسااد اسات     .صلح است ةاصلاح مصدر ثلاثی مزید از باب افعال و از ریش

اصلاح به معنای انجام دادن صلاح و صلاح باه معناای خیار و    (. 516 :2ق، ج  1414منظور،  ابن ؛383 :1ق، ج  1410 ،جوهری)
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ق،  1412قرشی، )ساز  و الفت معنی شده است و هسچنین این واژه به معنای ایجاد صلح (. 345 :2 تا، ج فیومی، بی)ثواب است 
ماه در آن حاق رجاو      ،بقاره  ةساور  228 ةمرتبه تکرار شده و علاوه بر آی بیستاصلاح در قرآن مری  بیش از  ةملس(. 141 :4ج 

: اصلاح شاده اسات   ةنساء نیز توافق و ساز  بین زن و شوهر مشروط به اراد ةسور 35 ةدر آی ،اصلاح شده است ةمشروط به اراد

 «.فِِّقِ اللَِّهُ بَیْنهَُسا نِنَِّ اللَِّهَ ماانَ عَلیساا  خبیارا    وَ نِنْ خِفْتُ ْ شِقَاقَ بَیْنهِِسا فَابْعَثُوا حَکَسا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَسَا مِنْ أَهلِْهَا نِنْ یُریدا نصلاحا  یُوَ»
زن  ةشاوهر و یاک داور از خاانواد   ة بی  داشته باشید یک داور از خانواد (هسسر)و اگر از جدایی و شکاف میان آن دو (؛ 35/ نساء)

 .ها مسک مای مناد   شند خداوند به توافق آناگر این دو داور تصسی  به اصلاح داشته با .انتخاب منید تا به مار آنان رسیدگی منند
 .دانا و آگاه است و از نیات هسه باخبر است زیرا خداوند

تواناد   خیر و ساز  و الفات اسات ماه در هار ماورد مای       ةاصلاح به معنای اراد ةبا توجه به معنایی از متب لغت نقل شد اراد
تواند باه معناای    اصلاح می ةو  زوج در طلاق رجعی است ارادشریفه مه راجع به طلاق و رج ةدر آی. مصادیق خاصی داشته باشد

طور مه برخای از فقهاا و مفسارین     ها باشد؛ هسان ف و نیکی مردن به هسسر و جبران اشتباهات و مانند اینیوظا دادن انجام ةاراد
 ؛592 :تاا  اردبیلای، بای  ؛ 52ا   51 :4 ج ،تاا  مااظسی، بای  ؛ 1142 :23ق، ج  1406فیض ماشانی، ) انددهنسو مطرحچنین معنایی را 

 (.156 :2 ، ج1374 ،مکارم شیرازی ؛231 :2ق، ج  1417ی، یطباطبا

ای شرطیه است مه در  جسله «لاحا صن فی ذلک نن أرادوا نهعولتهن أحق بردب و» فقرة بقره، سوره از 228یه آدر  :دلالت 11

 ةاصلاح شده است و جسل ةبودن زوج در رجو  مشروط به اراداولویت  ،بر اساس این فقره از آیه .آن جزاء بر شرط مقدم شده است
اصالاح نداشاته باشاد بارای      ةبنابراین اگر زوج اراد .شود جزاء نیز منتفی می ،یعنی با انتفاء شرط ؛شرطیه ه  ظهور در مفهوم دارد

محققین علا  اصاول   . رط استفوق متوقف بر پذیر  مفهوم ش ةاستدلال به آی. مطلقه سزاوارتر از دیگران نیست ةرجو  به زوج
مه در این صورت مفاد قضیه  ،جزاء عقلا متوقف بر شرط نباشد (الف: اند شرطیه بر مفهوم چهار شرط ذمر مرده ةبرای دلالت جسل

ای  شرطیه جسلةدر چنین  «.ا  من اگر صاحب پسر شدی ختنه»جسله شود مانند  حک  محقق می ,ست مه با تحقق موضو ا این
منتفی  ،به جهت انتفاء موضو  ،وقف بر شرط است و با انتفاء شرط در واقع موضو  جزاء منتفی و در نتیجه خود جزاءجزاء عقلا مت

 )خاوئی گیرد  و در بحث مفهوم لقب قرار میاست روشن است مه انتفاء حک  به انتفاء موضو  خارج از بحث مفهوم شرط  .شود می
چاه   ؛شاود  شرطیه استفاده می ةاین شرط از ظاهر جسل .تبی لزومی باشد نه اتفاقیترتب جزاء بر شرط تر (ب(. 418 :1 ، ج1352 ،

و متبادر  استنیازمند قرینه  ،اگر غلط نباشد ،شرطیه در موردی مه بین شرط و جزاء ترتب لزومی وجود ندارد ةاینکه استعسال جسل
ترتب لزومی از ناو  ترتاب معلاول بار      (ج (.194 :ق 1409آخوند خراسانی، ) شرطیه ترتب لزومی بین جزاء و شرط است ةاز جسل

ست مه جازاء مترتاب بار شارط     ا شرطیه این ةزیرا ظاهر جسل .شود شرطیه استفاده می ةعلت باشد مه این شرط نیز از ظاهر جسل
د ملتازم  صورت بایا  در غیر این .است و اگر این نسبت با واقع مطابق باشد به این معناست مه در واقع شرط علت برای جزاء است

باه   .ست مه متکل  در مقام بیان استا این هیفمه اصل در خطابات عر درحالی ؛شرطیه با واقع مطابق نیست ةشوی  مه ظاهر جسل
 :1، ج 1352خاونی،  )شود مه شرط علت برای جازاء اسات    شرطیه در ترتب جزاء بر شرط استفاده می ةعبارت دیگر از ظهور جسل

به این  ؛شود شرطیه استفاده می ةاین شرط از اطلاق جسل .نو  ترتب معلول بر علت منحصره باشد د( ترتب جزاء بر شرط از(. 416
مند به این معنی است مه جزاء بر شارط دیگاری مترتاب     صورت مه وقتی متکل  در مقام بیان است و فقط یک شرط را ذمر می

ذمار مناد    نیاز این صورت لازم بود متکل  شرط دیگار را  د و در غیر گرد در قضیه مترتب می یادشدهبر شرط  شود و منحصرا  نسی
وجود دارد چه اینکاه حاق    228 ةشد در آی بیانشرطیه بر مفهوم  ةشروطی مه برای دلالت جسل ةهس (.418 :1، ج 1352خوئی، )

ر علت اساتفاده  شرطیه ترتب لزومی جزاء بر شرط به نو  ترتب معلول ب ةاصلاح نیست و از ظاهر جسل ةرجو  عقلا متوقف بر اراد
اصلاح شرط منحصر برای حاق   ةشود مه اراد اصلاح معلوم می ةشود و از اطلاق شرط و ذمر نشدن شرط دیگری در منار اراد می

 .مند اصلاح دلالت می ةبر انتقاء حق رجو  در صورت عدم اراد 228 ةشرطیه در آی ةبنابراین جسل .رجو  است
 (.28 :2 ، ج1383ملانتری،  ؛207 :ق 1296طباطبائی مجاهد، )اندیشسندان اصولی است به طور ملی مفهوم شرط مورد قبول غالب 

توقف و تردیاد در ثباوت مفهاوم    : اند فرمودهست مه مرحوم نائینی در مورد مفهوم شرط ا شرطیه بر مفهوم به حدی ةوضوح دلالت جسل
 (.484 :2ا  1ق، ج  1424خراسانی، و ماظسی )ست ای مه در آن جزاء عقلا بر شرط توقف ندارد سزاوار نی شرطیه ةبرای قضی
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 دوم یةآ .2. 1

وهُنَّ شَیْئ ا نِلَّا أَنْ یَخَافَا أَلَّا یُقِیسَاا حُادُودَ اللَّاهِ    الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فإَِمْسَاك  بِسَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیح  بِإِحْسَانٍ وَلَا یَحِلُّ لَکُ ْ أَنْ تَأْخُذُوا مِسَّا آتَیْتُسُ»

تاَدوُهاَ ومَاَنْ یتَعَاَدَّ حاُدوُدَ اللَّاهِ فأَوُلئَاِکَ هاُ ُ        نْ خِفْتُ ْ أَلَّا یُقِیسَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیهِْسَا فِیسَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْکَ حُدُودُ اللَّاهِ فَلَاا تَعْ  فَإِ

باید به طدور شایسدته    است و در هر مرتبه دو مرتبه (طلاقي که رجوع و بازگشت دارد)طلاق (؛ 229/ بقره) «الظَّالِسُونَ

همسر خود را نگاهداری کند و آشتي نماید یا با نيكي او را رها سازد و از او جدا شود و برای شدما حدلال نيسدت کده     

اگر بترسيد که  .مگر اینكه دو همسر بترسند که حدود الهي را بر پا ندارند ،اید پس بگيرید ها داده چيزی از آنچه به آن

هدا حددود و    ایدن  .ها نيست که زن قدیه و عوضي بپدردازد و طدلاق بگيدرد    د الهي را رعایت نكنند مانعي برای آنحدو

 (.الله مكارم شيرازی آیت ةترجم) از آن تجاوز نكنيد و هر کس از آن تجاوز کند ستمگر است .مرزهای الهي است

 یشناسمفهوم 1. 2. 1

امساك از  .د به دو امر شده است مه عبارتند از امساك به معروف و تسریح به احسانمرد در طلاق رجعی محدو ةدر این آیه وظیف
و در این آیه به معنای رجو  مردن و نگه داشتن مطلقاه   (320 :5ق، ج  1404ابوالحسین، )مسک به معنای نگهداری است  ةریش

وف از سه حرف اصلی عرف به معناای آراماش   معر ةملس .به معروف شده است دیقامساك م یادشده ةدر آی .به عنوان هسسر است
و طباق نظار بعضای از     (281: 4ق، ج  1404ابوالحساین،  )آراماش اسات    ةمشتق شده است و به معنای چیازی اسات ماه مایا    

 :طریحی در معنای معاروف چناین آورده   شر  و عقل پسندیده است؛ مثلا  ةوسیله ست مه با شناسان معروف به معنای چیزی لغت
ای از قبیل اطاعت خداوند و نزدیکی به او و نیکی به مردم و هر چیازی ماه شار  آن را     است مه هر امر پسندیده معروف اسسی»

 (.93 :1 ج، ق 1416طریحی، ) شود پسندیده دانسته است را شامل می
ندیده باا زوجاه   ف و رفتاار پسا  یمرد زمانی حق رجو  به مطلقه را دارد مه رجو  او برای عسل به وظا شده اشاره ةبر اساس آی

زیارا   .بنابراین اگر چنین قصدی ندارد یا قصد اضرار و آسیب رساندن به زوجه را داشته باشد حق ندارد به زوجه رجاو  مناد   .باشد
بارای   یادشاده  ةسات ماه آیا   ا ن نزولی مه برای این آیه نقل شاده نیاز حاامی از آن   أش .مند امساك به معروف بر آن صدق نسی

دلیل نزول آیه این بوده مه بعضی از اعاراب هسساران خاود را طالاق      .مرد از حق رجو  نازل شده است ةداستفا جلوگیری از سوء
مردند و هادف از   دادند و هسین مار را تکرار می مردند و دوباره زن را طلاق می زمان عده رجو  می یدادند و نزدیک به انقضا می

توانست با شخص دیگاری ازدواج مناد    زد هسسر خود جایگاهی داشت و نه میچه اینکه زن نه ن ؛آزار رساندن به زن بود ،این مار
 ،های رجعی به دو طالاق  تعداد طلاق محدود نسودنخداوند علاوه بر  ،بنابراین با نزول این آیه (.463 :ق 1420ابوحیان اندلسی، )

د مه بخواهد با زن رفتار شایساته و درساتی   مرد زمانی حق رجو  دار نسوده است؛ در نتیجه،حق رجو  را نیز مقید به قید معروف 
 .داشته باشد

 سوم یةآ .۳. 1

 َ کُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ فَقَدْ ظَلَوَنِذَا طَلَّقْتُ ُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أجََلَهُنَّ فأََمْسِکُوهُنَّ بِسَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِسَعْرُوفٍ وَلَا تُسْسِ»

تَابِ وَالْحکِْسَةِ یَعِظُکُ ْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَسُوا أَنَّ اللَّهَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْمُرُوا نِعْسَتَ اللَّهِ عَلَیْکُ ْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَیْکُ ْ مِنَ الْکِ

ي که زنان را طلاق دادید و به آخرین روزهای عده رسيدند یا به طرز صحيحي و هنگام (؛231 /بقره) « بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِی  

ان رساندن و تعدی یها را رها سازید و هيچ گاه به خاطر ز ای آن ها را نگاه دارید و آشتي کنيد و یا به طرز پسندیده آن

استفاده از قدوانين   اعمال و سوءها را نگاه ندارید و کسي که چنين کند به خویشتن ستم کرده است و با این  کردن آن

ا نگيرید و به یاد بياورید نعمت خدا را بر خود و کتاب آسماني و علم و دانشي که بدر شدما   زالهي آیات خدا را به استه

يات کساني کده  نبدانيد خداوند از هر چيزی آگاه است و از  دهد و از خدا بپرهيزید و نازل کرده و شما را با آن پند مي

 (.الله مكارم شيرازی آیت ةترجم) کنند باخير است استفاده مي او سوء از قوانين
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 دلالت 1 .۳. 1

و زن را باه طاور    ناد یا رجو  م ؛راه دارد ومند بر اینکه مرد در طلاق رجعی د قبل است و دلالت می ةفوق نظیر آی ةبخش اول آی

مید قرار گرفته و از اینکاه مسای بخواهاد بارای     أحک  مورد تدر ادامه هسین . شایسته نگه دارد یا به طور پسندیده زن را رها مند

مند  بنابراین این آیه نیز هسانند آیات قبل دلالت می .ده استمراضرار به زوجه رجو  مند نهی فرموده است و از آن تعبیر به ظل  

رد و آیاتی مه دلالت بر حاق رجاو    چه اینکه جواز و مشروعیت رجو  نیاز به دلیل دا ،بر اینکه مرد به طور مطلق حق رجو  ندارد

؛ در یک آیه حق رجو  مشاروط باه   اند نسودهخا،  یدیبه ق دیمق رامختلف حق رجو   ریتعابمنند مطلق نیستند، بلکه به  مرد می

 مید بر امساك به معروف از امساك ضراری نهای أو در سومین آیه ضسن ت ،ای دیگر امر به امساك به معروف در آیه ،اصلاح ةاراد

 .ده استش مرده

ثیر رجو  به قصد اضرار به زوجه یا رجوعی مه بادون  أتوان نتیجه گرفت مه دلیلی بر مشروعیت و ت گفته، می طبق آیات پیش

 .اصلاح باشد نداری  ةاراد

 محل بحث اتیدر مورد آ شمندانیاند دگاهید .۲

 .در بین فقها و مفسران دو دیدگاه در رابطه با این آیات مطرح است

 ظاهر آیات محل بحث رشی. پذ1. 2

 .اند دهمراصلاح تصریح  ةبرخی از فقها ظاهر آیات را پذیرفته و به توقف حق رجو  بر اراد

 حدائقصاحب  .1. 1. 2

ف و بدون قصاد  یوظا دادن شود مه زوج موظف است به قصد انجام از آیه استفاده می ند:فرمای می 231 ةدر مورد آی حدائقصاحب 

البته ملام ایشاان صاریح در ایان    (. 356 :25ج ، ق 1405بحرانی، ) ا  تسام شود یا اینکه زن را رها مند تا عدهاضرار رجو  مند 

 .نیست مه امساك ضراری باطل است و اثر ندارد

 یحل نیحس خیالله ش تیآ .2. 1. 2

ماذموره یاک حکا  ملای اساتفاده      از آیاات   :اند بعد از ذمر آیات محل بحث فرموده ،مرحوم شیخ حسین حلی ،معاصر نامدار هیفق

امسااك باه    ؛شود و آن اینکه هر مردی نسبت به حیات هسسر  باید یکی از دو رو  را انتخاب مند و راه سومی وجود ندارد می

تواناد   ست مه اگر نسیا وظائف خود قیام مند و دیگری تسریح به احسان و منظور از آن این ةمعروف مه مراد این است مه به هس

تواناد بیاانگر    می «تسسکوهن ضرارا لتعتدو لا» ةود را انجام دهد زن را آزاد بگذارد تا متکفل امور زندگی خود شود و فقرف خیوظا

چه اضرار به زوجه ناشی از اختیاار زوج باشاد مانناد اینکاه      ،این نکته باشد مه اگر امساك موجب اضرار به زوجه باشد جایز نیست

ق زن دارد از آن خودداری مند و چه مانند عنن و ناتوانی جنسای زوج اختیااری در آن نداشاته    حقو یمه قدرت بر ادا زوج درحالی

د: ان قابل توجه اینکه ایشان از دو جهت بحث را توسعه داده(. 187ا   186 :ق 1415، حلی) ف شودیوظادادن باشد و عاجز از انجام 

اند و مرد به طاور   زندگی تعسی  داده هسةمستفاد از آیه را به  ایشان حک  هستند  محل بحث مربوط به طلاق ةهرچند سه آی ،اول

بیاانگر  ...«  لا تسساکوهن ضارارا  » ةاگر فقار  ،دوم؛ ریح به احسانسیا امساك به معروف یا ت ،ملی در زندگی مشترك دو راه دارد

اع  از اینکه امساك ضرری ناشی از تقصایر زوج باشاد یاا ناشای از      ،هی مردهنحک  جدید باشد به طور مطلق امساك ضرری را 

 .قصور زوج مانند بیساری

 یمطهر دی. شه۳. 1. 2

مند را ظل  و آن را با اصول  مرحوم مطهری با پذیر  ظاهر آیات فوق اجبار زن به زندگی با مردی مه به حقوق زوجیت قیام نسی
جانب این طرز تفکر با اصاول مسال  اسالام     این ةبه عقید: »اند ایشان در ادامه فرموده .دانند مسل  اسلام مانند عدالت در تضاد می

زند قیام به قسط یعنی برقراری عدالت را به عنوان یک هدف اصالی و اساسای    دینی مه هسواره دم از عدل می .تضاد قطعی دارد
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چگونه مسکن است برای چنین  ا طسقوم الناس بالقیو السیزان ل لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معه  الکتاب اشسارد انبیا می ةهس
ا  ایان   اندیشی نکرده باشد؟ مگر مسکن است اسلام قوانین خود را به صورتی وضع مند ماه نتیجاه   ظل  فاحش و واضحی چاره

 (.289 ا 287: 19تا، ج  مطهری، بی« )؟ای مانند یک بیسار سرطانی رنج بکشد تا بسیرد باشد مه بیچاره

 یالله سبحانتی. آ4. 1. 2

منند بر اینکه رجو  حق مرد اسات زماانی ماه     دلالت می» :اند فرموده یادشدهاز آیات  229و  228 ةالله سبحانی در توضیح آی آیت
طلاق دیگر باشد زوج حق رجو  ندارد و به عبارت دیگر بر زوج واجاب   ةقصد امساك به معروف داشته باشد و لذا اگر رجو  مقدم

طالاق دیگار    ةخوبی با او رفتار مند یا او را به نیکی رها مند و این رجو  رجوعی ماه مقدما   ا  را نگه دارد و به مه یا زوجه است
در انتهای ملام ایشان  .«مسنو  است 231 ةبلکه چنین رجوعی اشبه به ضرار است مه بر اساس آی ،یک از آن دو نیست باشد هیچ
 ةجنید و محدود ماردن حاق رجاو  باه اراد     نی بر تقویت قول ابنبم ،له اختیار مردی ئا در این مسمه م ای هنظریاند:  نسودهتصریح 
مبنی بر اینکه  آمده،بنابراین آنچه در متب فقه و فتوا  .سزاوارتر به تبعیت است قرآن ةآیلیکن  ،هرچند خلاف مشهور است ،اصلاح

 بازیچه قرار دادن طلاق اسات ماه یقاین داریا  خالاف شار  اسات       بیشتر شبیه  ،و بدون هیچ شرطی حق رجو  دارد مرد مطلقا 
خواهد به پایان برسد زوج مخیار اسات    زمانی مه عده می :اند فرموده 231 ةهسچنین ایشان در ذیل آی (.166 :ق 1414سبحانی، )

مند تا عده تسام شود و بین دو راه اول رجو  به زوجه مند به قصد معاشرت به معروف و عدم قصد ضرر زدن به زوجه و دوم صبر 
ایان نظریاه از    (.206: ق 1414سابحانی،  ) زن صاحب اختیار خود  شود و زوج حق ندارد به قصد ضرر زدن به زوجه رجو  مند

 (.70 :3ق، ج  1415یزدی،  ؛335: 2ق، ج  1429 سند البحرانی،) برخی از فقهای معاصر نیز نقل شده است

 محل بحث اتیظاهر آ رشی. عدم پذ2. 2

اصلاح رجاو  صاحیح    ةبدون اراد بنابرایناست و  جوازاصلاح شرط صحت رجو  نیست و فقط شرط  ةبر اساس این دیدگاه، اراد
 است.اما حرام  ،است

 یکاشان ضی. ف1 .2 .2

: سات ول آن چنین فرماوده ا نزن أشرطیه در این آیه و اشاره به ش ةبا اشاره به ساختار جسل 228 ةمرحوم فیض ماشانی در مورد آی
در (. 1142 :23ق، ج  1406فایض ماشاانی،   .« )اصلاح شرط صحت رجو  نیست بلکه شرط جاواز تکلیفای رجاو  اسات     ةاراد»

داناد ناه حکا  وضاعی و      حقیقت ایشان با تفکیک بین حک  تکلیفی و وضعی شرط را مربوط به حک  تکلیفی و جواز رجاو  مای  
 نکرده است.برای مدعای خود ارائه ست مه ایشان دلیلی اقابل توجه این  ةنکت .صحت رجو 

 یلیمرحوم اردب. 2. 2. 2
 ةاناد ماه اراد   ایشان نیز با تصریح به اینکه اجسا  منقول بر صحت رجو  به قصد اضرار مانع از حجیت ظاهر آیه است ملتزم شاده 

برخی دیگر (. 592: تا بی ،یاردبیل)حتی اگر به قصد اصلاح نباشد  ؛بنابراین رجو  صحیح است .اصلاح فقط شرط جواز رجو  است
 (.433 :2ق، ج  1404حسینی جرجانی،  ؛52ا  51 :4ج  ،تا ماظسی، بی) اند دهنسواز فقها نیز چنین تبیینی را ذمر 

 ینقد و بررس. 3

اصالاح اسات و    ةست مه اصل حق رجو  مشروط به ارادا زیرا ظاهر آیه این .رسد دیدگاه دوم برخلاف ظاهر آیه باشد به نظر می
دوم نیز  ةطرفداران نظری .اصلاح باشد ةحق رجو  ندارد نه اینکه جواز رجو  متوقف بر اراد گر زوج قصد اصلاح نداشته باشد اصلا ا

 .اند دهمرلی برای صرف نظر از ظهور ارائه یاند و دلا اصلاح را پذیرفته ةدر تعابیر خود ظهور آیات در اشتراط حق رجو  به اراد
 :رای رفع ید از ظاهر آیه مورد تسسک قرار گیرندتوانند ب ذیل می ةادل

 مخالفت با اجماع :اول لیدل. 1. ۳

. و قابال التازام نیسات    استبرخلاف اجسا   یادشدهبنابراین ظاهر آیات  .حق رجو  زوج حتى با قصد اضرار حکسی اجساعی است
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رفاع   :هت دومج؛ اصلاح ةتراط رجو  به ارادثبوت اجسا  بر عدم اش :جهت اول. له باید در دو جهت بحث مردئبرای بررسی مس
ها در اختیار ماست  زیرا بسیاری از فقهایی مه آثار آن .له بسیار مشکل استئثبوت اجسا  در این مس .ید از ظاهر آیه به دلیل اجسا 

شاده   ه اجساا  نقال  تاوان با   از این رو، نسی .اند و به طور ملی این فر  در ملام مشهور مطرح نشده است له نشدهئمتعرض این مس
ین نکته قابل توجه است مه آیات مورد بحث در متب فقها برای اثبات اصل مشروعیت رجو  و . ااطسینان داشت و آن را پذیرفت

اصالاح ماورد    ةاما عجیب است مه از جهت اشتراط رجاو  باه اراد   .اند تراط رجو  به لفظ مورد استناد قرار گرفتهشهسچنین عدم ا
شود؟ اجسا  به نحو مطلق و به  بر فرض مه اجسا  ثابت باشد آیا باعث رفع ید از ظاهر آیه می ،جهت دوم. در اند بحث قرار نگرفته

در نتیجاه اجسااعی حجات اسات ماه       .بلکه در صورت مشف از حک  معصوم حجت است ،عنوان یک دلیل تعبدی حجت نیست
باشد با توجه به اینکه برخلاف چند آیه از قرآن است ماشف از  له اجساعی ه  در مارئماشف از نظر معصوم باشد و اگر در این مس

 .نظر معصوم نیست و حداقل ماشف بودنش معلوم نیست

 اعراض مشهور :دوم لیدل. 2. ۳

 ،اصالاح دارناد   ةظهور در اشاتراط حاق رجاو  باه اراد     یادشدههرچند آیات  . بنابراین،شود اعراض مشهور موجب وهن دلالت می
. این دلیل نیز لازم است از دو جهت مورد بررسی قرار گیرد .شود اهر آیات موجب وهن و عدم اعتبار ظهور میاعراض مشهور از ظ

طور ماه در ضاسن    هسان ،جهت اول. موهون شدن دلالت به دلیل اعراض مشهور :جهت دوم؛ ثبوت اعراض مشهور :جهت اول
له از ئواقاع ایان مسا    در .مطارح نشاده اسات    در مواردی انادك،  ی جزفقه آثار درمساله،  نیا، بیان اشکالات بر اجسا  مطرح شد

اشتراط حاق رجاو     . در صورتیکهمصادیق عدم تعرض مشهور است و بین عدم تعرض و اعراض مشهور تفاوت زیادی وجود دارد
جو  را اختیاار  ها در این بحث قول به مطلق بودن حق ر گرفت و آن مورد بحث مشهور قرار می ،اصلاح و مطلق بودن آن ةبه اراد
صادق   ،اعاراض مشاهور از ظااهر آیاات     ،اصلاح و به دیگر ساخن  ةعنوان اعراض مشهور از اشتراط حق رجو  به اراد ،مردند می
توان موافق اشتراط قلسداد مرد  اما وقتی این فر  فقهی در ملسات مشهور مورد بررسی قرار نگرفته است مشهور را نه می .دنسو می

اینکاه   ،جهات دوم  .له هستند مشاکل اسات  ئقضاوت در مورد اینکه مشهور فقها موافق یا مخالف با این مس نبنابرای .و نه مخالف
طباق یاک مبنای اعاراض      .محل بحث است و دو مبنی مطرح است ،موافقت و اعراض مشهور موجب جبران ضعف یا وهن شود

 ةنیست اگر مبری ه  مورد پذیر  قرار بگیرد در نتیجاول ثابت  ةاما با توجه به اینکه مقدم .شود مشهور موجب وهن دلالت نسی
 .گیرد تغییری صورت نسی ،بحث

 بودن شرط یسوم: طالب لی. دل۳. ۳

دانساتند و شارط غاالبی     این باشد مه شرط در این آیه را غاالبی مای   یادشده ةشرطیه در آی ةمسکن وجه عسل مردن فقها به جسل
این دلیل نیز  .اصلاح نداشت حق رجو  ندارد ةشود مه اگر مرد اراد شریفه استفاده نسی ةاز آی . پس،مانند وصف غالبی مفهوم ندارد

 این شارط وجاود دارد   بلکه چون غالبا  ،شرط در این آیه از باب تعلیق حک  بر شرط نیامده :اول ةمقدم. مبتنی بر دو مقدمه است

تفصیل بین شرط غاالبی و غیار آن در بعضای     :جواب .شرط غالبی مانند وصف غالبی مفهوم ندارد :دوم ةمقدم. ذمر شده است

اول اساتدلال فاوق قابال     ةاما مقدما  (؛123: ق 1371موسوی قزوینی،  ؛346 :تا حسینی شهرستانی، بی)متب اصولی مطرح شده 
تعلیق حکا  بار   شریفه برای  ةاصلاح بوده است و شرط در آی ةرجو  با اراد مناقشه است و دلیلی وجود ندارد تا ثابت مند مه غالبا 

 موضاو  ایان   یادشاده ن نزول آیات أهسچنین در ش .بلکه فقط از این جهت مه شرط امر غالبی بوده ذمر شده است ،شرط نیست
ها را مانند معلقه قرار دهند این  مردند تا آن دادند و در آخر ایام عده رجو  می مطرح بود مه چون اعراب هسسران خود را طلاق می

عالاوه   .اصلاح است ةخاطر اراده ها ب مه غالب رجو  مردتوان اذعان  به این مطلب نسی . پس،این مار نهی مردآیه نازل شد و از 
 ،شارطیه اساتفاده شاده    ةماه در آن از سایاقت جسلا    ،بقره ةسور 228 ةاصلاح منحصر به آی ةمستند اشتراط رجو  به اراد ،بر این
مانناد امار و نهای،     ،های دیگر ها از سیاقت نیز قابل استفاده است و در آن هسین سوره 231و  229بلکه این حک  از آیات  ؛نیست

 .استفاده شده است



 177           جعفری و دهقان / با اشتراط رجوع به اراده اصلاح ییضاطلاق ق تیبرون رفت از چالش ماه

 

 بودن شرط قیدر مقام تشو .4. ۳

ست مه خداوند متعال شوهران را تشاویق مناد   ا اصلاح ذمر شده است و غرض این ةمورد بحث برای تشویق به اراد ةشرط در آی
(. 258 :2ق، ج  1425حلای،  ) جو  منند به قصد ساز  و رفتار شایسته با هسسر رجو  منناد رجعیه ر ةخواهند به مطلق مه اگر می

اصالاح آماده اسات ناه      ةشریفه برای تشویق زوج به اراد ةشرط در آی (الف :هسانند دلیل قبل متوقف بر دو مقدمه است لیدل نیا
صحیح  مقدمه دوم استدلال .ر شده باشد مفهوم نداردشرطی مه برای تشویق ذم (ب؛ اصلاح ةتعلیق حق رجو  به اراد ةبرای افاد

اول قابل مناقشه است و هساان   ةاما مقدم .تعلیق جزاء ذمر نشده باشد مفهوم ندارد ةاست و بدیهی است مه وقتی شرط برای افاد
 .اول این استدلال نیز وارد است ةبه مقدم اشکالاتی مه در مورد غالبی بودن شرط ذمر شد

 جهینت
اصلاح است و رجو  باید  ةست مه حق رجو  زوج در طلاق رجعی مشروط به ارادا بقره این ةسور 231و  228 و 229ت ظاهر آیا

ای مه برای رفع  اصلاح و رفع ید از ظاهر آیات نیاز به دلیل دارد و ادله ةنفی اشتراط رجو  به اراد. مصداق امساك به معروف باشد
زوج حاق رجاو  باه     ،در طلاق رجعای  یادشدهبر اساس آیات  .اند اند قابل مناقشه رح شدهید از ظهور یا مناقشه در اصل ظهور مط

 .اصالاح و معاشارت نیکاو باا هسسار  باشاد       ،ست مه هدف مرد از رجاو  ا اما استفاده از این حق متوقف بر این ؛مطلقه را دارد
اشاتراط  . مشرو  نباشد و اثری بر آن مترتب نشاود اضرار  ةد مه رجو  زوج به جهت ارادمرتوان طلاق رجعی را تصور  بنابراین می

اساتفاده بعضای از اعاراب از حاق      ست مه در مقابل سوءا های قرآنی اصلاح یکی از آموزه ةحق رجو  زوج در طلاق رجعی به اراد
 )اشاتراط  یادگاه باا ایان د  . استفاده از این حق الهی بشود تواند مانع سوء رجو  در طلاق تشریع شده است و در زمان حاضر نیز می

 بودن یرجع این ئبا بر مه یراداتیشود مه ا ای حل می ماهیت طلاق قضایی به شیوه ةلئمس (اصلاح رجو  در طلاق رجعی به اراده
 باودن  بائن ای یرجع ددان یمشهور مه اراده اصلاح را شرط رجو  نس دگاهید طبقگردد.  یمرتفع م استمطرح شده  یطلاق قضائ

شاود و از   یرجو  مرد موجاب نقاض غارض ما      ،یبدان یرا رجع ییدارند. اگر طلاق قضا یو مهس یاساس ترادایا ،ییقضا طلاق
دیدگاه مختار مه مبتنی بر  طبق .و در غیر منصوصه طلاق رجعی است  یبه نص دارد مه ندار ازین دانستن طلاق نئبا گرید یسو

 .حامی از عدم اراده اصلاح ،است، زوج حق رجو  ندارداست ولی از آنجا مه امارات  نصو، فقهی است، طلاق قضایی رجعی
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